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گذرد، اما برخلاف ی طالبان بر کابل میی دوبارهبیش از نیم دهه از سلطه

های تأمین امنیت و ثبات، بحران افغانستان نه تنها فروکش نکرده، بلکه وعده

های گوناگون تر از همیشه، خود را در لایهتر و ساختاریبا قالبی نو، عمیق

شده در میان منازعات اجتماعی و اقتصادی این سرزمین گمحیات سیاسی، 

قدرت، بازتولید کرده است. رخدادهای اخیر در بدخشان، واقعیتی را آشکار 

گران سیاسی از آن ابا ساخته که تا پیش از این، بسیاری از تحلیل

ای به عنوان های منطقهورزیدند: حاکمیت طالبان، هرچند از سوی قدرتمی

های انکارناپذیر پذیرفته شده، اما به معنای پایان مخالفت یک واقعیت

های اخیر در های ماهمسلحانه در نقاط دوردست کشور نیست. درگیری

دهد که جغرافیای های زیباک، یفتل پایین و درایم بدخشان ، نشان میولسوالی

مقاومت، از پنجشیر فراتر رفته و در امتداد مرزهای حساس شرقی و شمالی 

ها شکل گرفته است. آنچه امروز در این ور، کانون جدیدی از ناآرامیکش

گذرد، یک زنگ خطری برای تمامیت ارضی و ثبات حاکمیت مناطق می

 .ی حساس استهای بزرگ در این منطقهطالبان و نیز معادلات قدرت

 

برای درک این تحولات، به بنیادهای اقتصادی و طبقاتی آن نظر افکند. آنچه 

تاریخی، که ورود « بازی بزرگ»در افغانستان جریان دارد، نه پایان  امروز

تر از آن است؛ فصلی که در آن، دیگر خبر از به فصلی تازه و هولناک

های نیابتی گسترده با بازیگران متعدد داخلی نیست، بلکه با حکومتی جنگ

حال، اصلی تثبیت کرده و در عین « بازیگر»عنوان ایم که خود را بهمواجه

ای به ی سیاست منطقهترین بازیگر صحنهترین و منزویهمچنان وابسته

رود. این وابستگی، ساختار طبقه حاکم بر افغانستان را آشکار شمار می

استعماری دارد و نیمه-فئودالیسازد؛ ساختاری که ریشه در نظام نیمهمی

ماندگی و عقب شود که منافعشان در تداوم وابستگیتوسط نیروهایی اداره می

 .گره خورده است

 



ی سربازان جبهه»تأسیسی چون های تازهرخدادهای بدخشان، که در آن گروه

هایی علیه نیروهای دست به عملیات «ی آزادی افغانستانجبهه»و « میهن

ً ماجراجوییطالبان زده های نظامی چند گروه پراکنده نیست. این اند ، صرفا

عمیق درونی در ساختار حاکمیت طالبان و های تحولات، بیانگر شکاف

ناتوانی آن در تسلط کامل بر مناطق مرزی و کوهستانی است. ادعای طالبان 

اند ، هرچند ی چترال پاکستان وارد شدهمبنی بر اینکه مهاجمان از منطقه

دهد افزاید و نشان میای به مسئله میقابل تأیید مستقل نیست، اما ابعاد تازه

شرقی و شمالی کشور، نه تنها کانون ناامنی، بلکه محل تلاقی که مرزهای 

ای نیز شده است. قتل فرماندهان ارشد طالبان از جمله منافع متضاد منطقه

ی ای به زنجیرهملا شاداب و مولوی گل احمدی در زیباک ، ضربه

های مخالف، توانایی کند که گروهفرماندهی محلی آنان وارد کرده و ثابت می

 .گیری دقیق و تأثیرگذار بر ساختار نظامی طالبان را دارندهدف

 

ی تر این وقایع، باید به ماهیت طبقاتی نیروهای مسلط بر صحنهبا تحلیل دقیق

ی آنها، هر خوردهسیاسی افغانستان توجه کرد. طالبان و نیز مخالفان شکست

جنگ سالار، های ی منافع طبقاتی خاصی هستند: اتحادی از فئودالدو نماینده

بورژوازی وابسته و روحانیون ارتجاعی که منافعشان در تداوم نظام 

استعماری گره خورده است. تفاوت این دو گروه، نه در نیمه-فئودالینیمه

ی وابستگی به مذهبی و نیز نحوه-ماهیت طبقاتی، که در رنگ و لعاب قومی

ی مدارس دینی هی گستردهای خارجی است. طالبان، با تکیه بر شبکهقدرت

ی خلیج، های مالی و نظامی پاکستان و کشورهای عربی حوزهو حمایت

ی جناحی از این اتحاد طبقاتی است که ریشه در مناطق جنوبی و نماینده

هایی که امروز در بدخشان و سایر شرقی کشور دارد. در مقابل، گروه

دطالبانی خود زنند، اگرچه با شعارهای ضمناطق شمالی دست به عملیات می

کنند، اما از نظر ماهیت طبقاتی تفاوت چندانی با رقبای خود را مطرح می

، هرچند از « ی سربازان میهنجبهه»و « ی آزادی افغانستانجبهه»ندارند. 

هایی دارند، ی سازماندهی با ائتلاف شمال سابق تفاوتنظر تاکتیک و نحوه

ای و های منطقهبه قدرت اما همچنان در چارچوب همان مناسبات وابسته



کنند. فضای سیاسی افغانستان، همچنان محاسبات ژئوپلیتیکی حرکت می

ی حاکم است که هر کدام به های مختلف طبقهی کشمکش میان جناحصحنه

های دنبال سهم بیشتری از قدرت و ثروت ملی هستند و در این میان، توده

 .روندسوز به شمار میهای خانمانزحمتکش، قربانی اصلی این رقابت

 

ی دهندهاز سوی دیگر، واکنش مقامات طالبان به این تحولات، به خوبی نشان

الدین قاری فصیح .هاستی مخالفتنگرانی عمیق آنان از گسترش دامنه

طالبان، که پس از حمله به یفتل پایین برای   فطرت لوی درستیز اردو

راتی تلاش کرد تا این بررسی اوضاع به بدخشان سفر کرد ، در اظها

جلوه دهد، اما « اهمیتبی»های مخالف را و گروه« تبلیغاتی»حملات را 

های مقاومت به دهد. گسترش عملیاتواقعیت میدانی چیز دیگری را نشان می

ولایات بغلان، تخار، کندز، کاپیسا، بلخ، هرات، پنجشیر و اندرب ، نشان از 

که چارچوب سنتی مقاومت در شده دارد یک الگوی منسجم و هماهنگ

ی پراکنده اما فعال در سراسر شمال پنجشیر را درهم شکسته و به یک شبکه

و مرکز کشور تبدیل شده است. این گسترش جغرافیایی، بیانگر آن است که 

طالبان با وجود کنترل ظاهری بر اکثر قلمرو کشور، در تسلط کامل بر 

المللی، با در امتداد مرزهای بینمناطق دورافتاده و کوهستانی، به ویژه 

 .های جدی مواجه استچالش

 

ی مهم آنکه این تحولات در بدخشان، نه تنها از منظر نظامی، که از نکته

ی ژئوپلیتیکی نیز حائز اهمیت است. بدخشان، به دلیل همسایگی با جنبه

تاجیکستان، پاکستان و چین، از موقعیتی استراتژیک برخوردار است و 

ای های زنجیرهای از واکنشتواند زنجیرهثباتی در این منطقه، میه بیهرگون

ای ایجاد کند. روسیه که از زمان خروج آمریکا، های منطقهدر میان قدرت

گر تحولات افغانستان بوده، اینک با نگرانی بیشتری به اوضاع نظاره

ان، نگرد، چراکه هرگونه ناامنی در مرزهای جنوبی تاجیکستبدخشان می

تواند امنیت آسیای مرکزی را به مخاطره اندازد. پاکستان نیز که همواره می

از طالبان به عنوان ابزاری برای نفوذ در افغانستان استفاده کرده، امروز با 



های مخالف طالبان که در نزدیکی گروه :واقعیت جدیدی مواجه شده است

جدی برای امنیت مناطق  توانند تهدیدیکنند، میمرزهای پاکستان فعالیت می

اتهام طالبان مبنی بر ورود مهاجمان از  .شمالی این کشور نیز به شمار آیند

ی پیچیدگی روزافزون روابط میان دهندهنشده، اما نشانچترال ، هرچند اثبات

 .دو کشور همسایه است

 

ی داخلی با این حال، آنچه این بحران را به سطحی بالا تر از یک مناقشه

ای های جهانی و منطقهقدرت« بازی بزرگ»دهد، بازآرایی عمیق می ارتقا

ای که روزگاری میدان رقابت ی کهنه است. صحنهبر روی این صحنه

ی رویارویی امپراتوری بریتانیا و روسیه تزاری بود و سپس به عرصه

شوروی و آمریکا تبدیل گشت، امروز بار دیگر دستخوش تغییرات 

کنندگان اصلی ائتلاف است. روسیه که زمانی از حمایتای شده شدهمحاسبه

عنوان یک متحد استراتژیک شمال علیه طالبان بود، امروز طالبان را به

-های تکفیریبرای تأمین امنیت مرزهای جنوبی خود و مهار گروه

تروریستی پذیرفته است. اما تحولات بدخشان، معادله را برای مسکو 

خواهد طالبان را تضعیف کند، چراکه ک سو، نمیتر کرده است: از یپیچیده

داند، و از سوی دیگر، ومرج گسترده را تهدیدی برای منافع خود میهرج

های مخالف در نزدیکی مرزهای تاجیکستان تواند نسبت به تقویت گروهنمی

های بزرگ ی پیچیدگی منافع قدرتدهندهتفاوت باشد. این دوگانگی، نشانبی

که هر یک به دنبال افزایش سهم خود از منابع و موقعیت در منطقه است 

 .استراتژیک افغانستان هستند

 

طالبان برای کسب مشروعیت و بقا، نیازمند تعامل با جهان و تامین نیازهای 

اساسی مردم هستند، اما برای تثبیت قدرت طبقاتی خود، ناگزیر از اعمال 

المللی نگه ر انزوای بینای هستند که آنان را دهای سرکوبگرانهسیاست

دارد. این دوگانگی، نه تنها راه نجاتی برای مردم افغانستان، که می

کند و کشور را در وضعیتی از ای با ثبات ترسیم نمیاندازی برای آیندهچشم

گرفتار ساخته است. تحولات بدخشان، « بحران دائمی»و « حالی مزمنبی»



ی تواند آغازگر مرحلهرسد، اما میاگرچه از نظر نظامی محدود به نظر می

ی که در آن، جنگ چریکی و ثباتی در افغانستان باشد؛ مرحلهجدیدی از بی

های های اصلی حاکمیت طالبان، جایگزین جنگحملات پراکنده به ستون

 .ی پیشین خواهد شدعیار نیابتی دورهتمام

 

نه برای حمایت خواهاهای به اصطلاح ملی و ترقیدر چنین شرایطی، توجیه

اساس به نظر از طالبان یا مخالفان آن، بیش از هر زمان دیگری پوچ و بی

ی حقوق رسند. نه طالبان قادر به تأمین وحدت واقعی کشور بر پایهمی

توانند جایگزینی ی آن، میمساوی اقوام و مذاهب هستند و نه مخالفان پراکنده

تیک ارائه دهند. هر دو طیف، دموکراتیک و فراگیر برای این نظام تئوکرا

های خارجی ی منافع طبقاتی وابسته به قدرتدر بستر تاریخی خود، نماینده

اند و امروز نیز از همین مناسبات ارتجاعی و ضد مردمی تغذیه بوده

گرایی محلی مخالفان، هر دو در یک کنند. شووینیسم قومی طالبان و ملیمی

ی عیین سرنوشت مردم و تحمیل ارادهنقطه مشترکند: نادیده گرفتن حق ت

اعم از  -های زحمتکش گروهی خاص بر کل جامعه. و در این میان، توده

بیش  -شده و جوانان بیکار زمین، کارگران شهری، زنان سرکوبدهقانان بی

شوند. این طبقات، که طلبانه میهای قدرتاز همه قربانی این کشمکش

دهند، هیچ سهمی از قدرت ر را تشکیل میاتفاق جمعیت کشوبهاکثریت قریب

 .کشندهای متوالی را بر دوش میندارند و تنها بار سنگین بحران

 

های تاریخ، با قاطعیت و بیرحمی تمام، در انتظار داوری در مورد سیاست

تمامی بازیگران این شطرنج مرگبار است. از سران طالبان گرفته تا امرای 

ی های مقاومت که امروز در پشت پردهگروه جنگ سابق و فرماندهان جدید

اند، همه در پیشگاه وجدان ای در جستجوی سهمی از غنیمتقدرت منطقه

های جمعی مردم افغانستان و دادگاه تاریخ، مسئول فجایع کنونی و تداوم رنج

اما تا آن زمان، تنها واقعیت انکارناپذیر، تداوم  .این سرزمین خواهند بود

ها و قدرت« بازی بزرگ»ی سانی و سیاسی است که در سایهی انیک فاجعه

تر و المللی، هر روز عمیقبا محاسبات سرد ژئوپلیتیکی بازیگران بین



ی جهان در حال وقوع است. ای از نقشهتر از دیروز، در گوشهدردناک

ی دورافتاده و کوهستانی، امروز به نماد ناتوانی حاکمیت بدخشان، این نقطه

های عمیق درون نظام طبقاتی حاکم تبدیل شده است و شاید شکاف مرکزی و

ای دانست که ثبات کنونی بتوان آن را هشداری برای تمامی بازیگران منطقه

رسد. تر از آن است که در ظاهر به نظر میدر افغانستان، بسیار شکننده

قل دهی مستها، سازمانرهایی از این وضعیت، نیازمند آگاهی طبقاتی توده

های ارتجاعی و نیروهای زحمتکش و قطع وابستگی به تمامی جریان

امپریالیستی است؛ راهی که هرچند دشوار و طولانی، اما تنها مسیر ممکن 

 .رودبرای خروج از این گرداب مرگبار به شمار می

 

 

 


